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گزارش ادامه از صفحه اول

اقتصاد

اتوبوس و میخ
 امــا در برابــر دوربیــن تلویزیــون و بــه تقلید از 
«دموکراســی تو روز روشــن» با مردم به  گونه دیگری 
به دور از مرام و رفتار خود ســخن می گویند و چشــم 
در چشــم ایشــان، حرف های پرپُز و پرستیژ که مغایر 
عملکرد حال و گذشته شــان اســت، را بر زبان جاری 
می کنند! و این پیام همیشــه تاریخی قرآن را که «چرا 
چیزهایی می گویید که عمــل نکرده و نخواهید کرد» 
را نادیــده می انگارند! (یا أیَهَا الَّذِیــنَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُون 
َمَــا لا تَفْعَلُونَ- آیه دو ســوره صف). البته این نقد به 
آن معنا نیست که دولت مستقر کارنامه درخشانی از 
حوزه فرهنگ و هنر به جای گذاشــته باشد. اما تفاوت 
رئیس جمهور مســتقر با دیگر کاندیداهای حاضر آن 
اســت که در دولتش دســت کم، فقط رفع مزاحمت 
و انســداد از عرصــه فرهنگ و هنر کــرده و میخ های 
نوک تیــز در جاده حرکت اتوبــوس فرهنگی و هنر را 
جمع کرده اســت! اهالی فرهنگ و هنر به جد انتظار 
دارند در دولت آینده ایشان توسعه فرهنگ و هنر جزء 

اولویت های نخست این دولت قرار گیرد. 

تبلیغ درست رفتار یک منتظر 
 برای انجام آن در کنار اعمال عبادی خویش احساس 
تکلیف می کند، بر آگاهان و عالمان قوم اســت که در 
برابــر این گونه امور جمعی مســئولانه برخورد کنند و 
همتشان بر این قرار گیرد که سنت های حاکم بر جامعه 
را نقد کنند. چه بسا در مسیر طولانی تاریخ، پیرامون یک 
ســنت، زنگارها و انحرافاتی شکل بگیرد و از خلوص 
آن بکاهد. ایــن فراگرد می تواند ســنت انتظار فرج را 
نیز تهدید کند. پرســش این اســت که برای رسیدن به 
یک انتظار مطلوب، چگونه بایــد بود و چه کاری باید 
انجام داد؟ آیا تاکنون خود را به عنوان یک منتظر، نقد 
کرده ایم؟ منتظر حقیقی چه صفاتی باید کســب کند؟ 
بــه چند نمونه رایج در آداب انتظار اشــاره مختصری 
می شود تا عرصه برای پیشــنهادهای بهتر مهیا شود. 
اغلب دیده شــده  در مجالس و منابر به اموری تأکید 
می کنند که از جنس کمیت اســت. مناسب تر بود که 
بیش از پرداختن به گزاره هایی مثل کبر سن و یا تعیین 
مکان زندگی امام منتظر، بر این کیفیت تأکید می شــد 
که هــر یک از ما در جغرافیای زندگی و ســن خویش 
تا چه حد در مســیر برآوردن خواست های آن حضرت 
گام برداشته ایم؟ اینکه با امکانات، توانایی ها و جایگاه 
اجتماعی، چگونه می توان بــه مختصات زندگی یک 
منتظــر واقعی، صــورت عینی بخشــید. در یک مثال 
امروزی اگر منتظر حقیقی، یک فیلم ســاز باشد از خود 
بپرسد آیا تاکنون توانســته اثری خلق کند که در زمان 
اســتقرار دولت مهدوی، اعتبار آرشیوشــدن و نمایش 
مجدد پیدا کند؟ آنچه در آثار یا مجالس به نام حضرت 
خوانده یا شنیده می شود کاربرد مؤثری برای منتظران 
ندارد. نقل قول مناقشــه برانگیز مکان زندگی حضرت، 
طــرح مبهــم ازدواج  یا توصیف نــوع و رنگ لباس و 
خیمه و مرکــب آن مقام عالی ولایــت، کدام حرکت 
فردی و اجتماعی رامی تواند باعث شــود؟ اخباری از 
این دست، عموما از منابع کم اعتبار  یا با سند ضعیف و 
براســاس ظن  و گمان راویان است. برای مثال گفتن از 
جزیره خضرا به عنوان محل زندگی اهل و طایفه ایشان 
با اوصاف ســنتی قدیم، جز ایجــاد توهم یک فاصله 
تاریخی، چه رهاوردی برای مشتاقان حضرت می تواند 
به بار آورد؟ کار بــزرگ مبلغان دینی می تواند عبوری 
بزرگ از «چهره» به «ســیره» امام عصر (عج) باشد تا 
براساس آن اثری محسوس در زندگی اخلاقی و آرمانی 
منتظــران پدید  آید. نکته دیگر که معمولا از آن غفلت 
می شــود تأکید بر تقرب الهی و تکبیر پروردگار است، 
رسیدن به این رمز وصل  نیایش ربانی به خودی خود 
همسویی و همراهی با زمزمه های شبانه غایب منتظر 
است، زیرا در سیره ایشان و اجداد طاهرش بیش از هر 
امری گفت وگو با معبود و استعانت از آن فیاض ربوبی 
اصل اســت و پافشاری و مداومت بر خواندن مناجات 
شعبانیه در این ماه معظم که ولادت آن حضرت در آن 
واقع شده یکی از اولویت ها می تواند باشد که از منابع 
اصیل پیشــوایان دین به دست ما رســیده و متأسفانه 
در محافل جشــنی که به مناســبت میــلاد مبارک آن 
امــام منجی در میهن مان برپا می شــود تقریبا مهجور 
و ناگشــوده باقی مانده اســت. با وجود سفارش های 
مستقیم و بی واســطه ای که از سوی پیشوایان امت بر 
اهمیت مناجات شعبانیه شده، در رسانه ها و بلندگوها، 
توصیه چندانی بر خواندن و فهم این دعای ارزشــمند 
نمی شود و بیشتر بر تحریک احساسات تکیه می شود. 
درحالی که پیام اصلی این مناجات آن اســت که پیش 
از هــر اقدامــی، یک منتظــر باید به مقام خاکســاری 
و بندگــی به درگاه حضــرت حق برســد و در معدن 
عظمت الهی مســتغرق شــود، تا با ندیدن آنچه غیر 
اوســت به حریم برگزیده ترین بنده صالح خدا راه یابد. 
منتظر حقیقی تمنــای رابطه بندگی و اخلاص ورزی با 
معبود ازلی را جســت وجومی کند؛ همان مهمی که 
در مناجات گهربار شــعبانیه به طور جامع آمده است. 
نیک است به عنوان حسن ختام مطلب به بخش هایی 
از این نجوای عاشــقانه و توحیــدی بپردازیم: «خدایا! 
بــر محمد و خاندان محمد درود فرســت و شــنوای 
دعایــم باش آنگاه که می خوانمت و صدایم را بشــنو 
در آن دمــی کــه صدایت می کنم و بــه من توجه کن 
هنگامی که با تو مناجات می کنم، همانا به ســوی تو 
(از هرچه غیرتوســت) گریختم و در حال درماندگی و 
زاری در برابرت ایســتادم... و مرا از کسانی قرار ده که 
ذکرت را همواره بر زبان دارند و پیمانت را نمی شکنند 
و از سپاســت غافــل نمی شــوند و فرمانت را ســبک  
نمی شمارند. خدایا مرا به نور عزت بسیار زیبایت برسان 
تا عارف به وجودت گردم و از غیر تو رویگردان شــود و 
از تو اندیشه و حذر کنم،  ای دارای بزرگی و بزرگواری».

طیب نیا از عدم پرداخت مالیات در مجموعه 
قالیباف خبر داد

خودمختاری شهرداری
شــرق: «مبنایی برای تقســیم جامعه به ۴ و ۹٦  �

درصد وجود ندارد»؛ «کاندیداهــا اتهام نزنند، برنامه 
اقتصادی ارائه دهند»؛ «بساط واگذاری های مذاکره ای 
برچیده شد»؛ «بیدارشدن غول خفته تورم با پرداخت 
یارانه و کارانه»؛ «شهرداری مالیات پرداخت نمی کند»؛ 
«بانک های ایرانــی تاکنون ۶۰ میلیارد دلار تفاهم نامه 
با بانک های خارجی امضا کرده انــد»؛ «انقلابی بودن 
پرداخت یارانه و چاپ پول نیست» و «هنوز به سطح 
درآمد ســال ۹۱ نرسیده ایم». اینها بخشي از مهم ترین 
ســخنان وزیــر اقتصاد اســت که در نشســت خبري 
متفاوتی در تهران و سمنان گفته است. علي طیب نیا 
با اشــاره به اینکه تقســیم جامعه بــه ۹۶ و ۴ درصد 
کارشناسی شده نیســت، گفت: امیدوار بودم مناظرات 
بتوانــد راه حلی برای مســائل اقتصادی باشــد؛ ولی 
متأســفانه این گونه نبود. امیدواریــم از این پس به جز 
ایراد اتهام به یکدیگر، برنامه و راه حل برای مشکلات 
اقتصادی مطرح شــود. او با بیان اینکه تقســیم افراد 
جامعه از حیث ثروت، به ۹٦ و ۴ درصد، تقسیم بندی 
کارشناسی شده ای نیســت، بیان کرد: اطلاعاتی که از 
شیوه توزیع درآمدی داریم نشان می دهد اگر جمعیت 
کشور را به صد گروه تقسیم کنیم، فقط صدک نخست 
که کم درآمدترین افراد جامعه هســتند با صدک های 
دیگر تفاوت دارند و به این ترتیب میان دیگر صدک ها 
تفاوت چندانی وجود نــدارد. طیب نیا همچنین بیان 
کــرد: البته بررســی های ما نشــان می دهد در ســایر 
کشــورهای جهان نیــز چنین وضعیتی وجــود دارد، 
همچنان  که در برخی شعارهای کشورهاي دیگر هم 
این موضوع دیده می شود. بنابر آنچه گفته شد، مبنایی 
برای تقســیم کشــور به ۴ صــدک و ۹٦ صدک وجود 
ندارد. البته لازم اســت بگویم نکته مهم اینجاســت 
که آنچه ملاک فساد است غیرشفاف بودن است و نه 
میزان درآمد. او ادامه داد: در شــرع مقدس اســلام و 
قوانین حاکم بر جمهوری اســلامی برای درآمد حد و 
مرزی تعیین نشده اســت. اگر فعالان اقتصادی از راه 
ســرمایه گذاری و تولید در چارچوب مقررات شــفاف 
عمل کنند و برای مردم اشــتغال ایجــاد کنند، ما این 
افراد را فاســد یا زالوصفت تلقی نمی کنیم. طیب نیا 
معتقد اســت اقتصاد ایــران دولتی و نفتی اســت و 
بایــد با این بیماری مزمن مقابله کرد، پس دســتیابی 
به رشد اقتصادی هشــت درصدی امکان پذیر نیست، 
به همین منظور در ســتاد اقتصــاد مقاومتی، برنامه 
عملیاتی تدوین شــده اســت و همه دستگاه ها برای 
تمام برنامه های خود، اهداف کمی زمان بندی شــده 
دارند که معلوم اســت در افق زمانی تعیین شده باید 
به کجا برســند. البته امسال سالی است که باید رشد 
اقتصادی را فراگیر کرد تا رشد کیفی قابل قبولی داشته 
باشــیم که آثار آن در زندگی مردم بنشیند. وی افزود: 
درآمد نفتی ما در ســال ۱۳۹۵ در شرایطی که تحریم 
برداشته شــده و به اوج صادرات رســیدیم، ۷۲ هزار 
میلیارد تومان بوده که ســه برابر کل درآمد نفتی باید 
هزینه کنیم تا تجهیز یارانه ها را داشته باشیم. پس باید 
مالیات را سه برابر کرد تا دو برابر آن را به مردم یارانه 
بدهیم؛ اما اگر قرار باشــد مالیات را سه برابر کنیم، اثر 
منفی روی معیشت و واحدهای تولیدی کشور خواهد 
داشت و همه را ورشکسته می کند و منجر به توسعه 
بی کاری در کشور می شــود.به گفته این عضو کابینه، 
در مرحلــه قبلی پرداخت یارانه، پایــه پولی ۵۰ هزار 
میلیاردتومــان افزایــش یافت، درحالی کــه بی ثباتی 
و تــورم افزایش یافته و نتیجــه پیش بینی پذیرنبودن 
اقتصاد و شــوک های جدید در قیمت ارز را به ارمغان 
آورد. پرداخت یارانه و کارانه غول خفته تورم را مجدد 
بیدار می کند و کســادی را به جامعه کسب و کار هدیه 
می دهد، انقلابی کسی اســت که با تولید و صادرات، 
زمینه ایجاد اشــتغال را برای مردم فراهم می کند.وی 
درباره بدهی های دولت گفت: چند بار از شــهرداری 
تهران خواسته شــده مطالبات خود از دولت را اعلام 
کند؛ اما تاکنون هیچ ادعایی را به شــکل کتبی همراه 
مســتندات دریافت نکرده ایم، خود من شــخصا چند 
بار به شــهردار تهران نامــه داده ام که ما می خواهیم 
بدهی شــما را پرداخت کنیم؛ ولی اعلامی از ســوی 
شهرداری انجام نشده است. لازم است بگویم سازمان 
امور مالیاتی کشور تا به امروز از محل مالیات بر ارزش 
افزوده و عوارض به شکل مستقیم و نه از کانال خزانه، 
۶۰ هزار میلیارد تومان پول به شــهرداری های کشور 
پرداخته اســت که از این رقم، ۱۷ هزار میلیارد تومان 
به دولــت قبل برمی گردد و پرداخت ۴۳ هزار میلیارد 
تومان نیز در دولت یازدهم انجام شده است. طیب نیا 
ادامه داد: از ســال ۱۳۸۸ تا انتهای ۱۳۹۱ در مجموع 
ســه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت 
شــده بود، درحالی که در دولت یازدهم ۱۱هزارو ٥۰۰ 
میلیارد تومان پرداخت شده است که فقط سهم سال 
۱۳۹٥، معادل چهار هــزار میلیارد تومان بود. گفتنی 
اســت اکنون شــهرداری تهران شــش هزار میلیارد 
تومان بــه بانک ها بدهکار اســت و به موقع وام ها را 
پرداخــت نمی کند. اکنون شــهرداری تهــران یکی از 
بزرگ ترین بدهکاران به نظام بانکی است و بیشتر این 
بدهی ها غیرجاری هســتند و براساس قانون بانک ها 
هم مجاز نیســتند به شــهرداری تســهیلات بیشتری 
بدهند. وی افزود: شــهرداری از مالیات معاف است؛ 
ولی شهرداری تهران امروز هزارو ۶۷۰ میلیارد تومان 
به سازمان امور مالیاتی بدهکار است که بیشتر بدهی 
مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی است، یعنی 
بخشی از آن مالیات کارمندان است، درحالی که پولی 
به امانت در اختیار شــهرداری تهران است که باید به 

حساب سازمان مالیاتی و دولت واریز می کرد.
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محمدجواد عاصمی پور برای سه ساعت بحث، یک نفس 
جان و توان دارد. مو سفید کرده اما از تب و تاب نیفتاده 
اســت. با ذهنی که هنوز جزئیات ســفرهای کاری اش را 
دقیق به تصویر درمی آورد. می گوید «من چپ هســتم». 
یک چپ دهه شصتی و تمام ســعی اش را می کند که از 
پیله چپ ســنتی خود در نیاید. یــک در پیله خودی که 
زندگی با حقوق بالای نفتی در لوزان ســوئیس را تجربه 
کرده است و بی پرده می گوید که داشتم دچار دگردیسی 
می شدم و برگشــتم. روزگاری که او مدیرعامل نیکو بود، 
سوآپ نفتی از دریای خزر متوقف شد و جدالی بین او و 
میرکاظمی وزیر وقت نفت را دامن زد و این تمام ماجرا 
نبود. امروز او در این مصاحبه از اراده ای پرده برمی دارد 
که گویا دنبــال دورزدن رویه های فــروش نفت قبل از 
تحریم نفتی بوده اســت. رویه هایی که واحد بین الملل 
نفت روی آن تعصب دارد و به هیچ وجه حاضر نیســت 
نفت به دلال و شخص بدهد. عاصمی پور می گوید قبل از 
تحریم نفتی هم این اراده وجود داشت و دنبال می شد...  
با او درباره خیلی از جریانات کلان نفت بحث کردیم؛ از 
نقــد IPC، از نقد جنوبی ها که خود روزگاری جنوبی بود، 
از چپ بودن و لوزان نشینی و اینکه میرکاظمی را در قامت 
یک سیاست ورز و در ستاد یکی از کاندیداها مشغول دیده 

است... .

 آقای دکتر شــما یک نفتی اصولگرا هستید یا یک  �
نفتی اصلاح طلب؟

ما که چپیم. از اول انقلاب که خط ســیر ما را ببینی؛ 
همیشــه خط ملی کردن را دنبال کردیم.آن موقع که من 
در وزارت معادن و فلزات بودم، وقتی وارد جلسات اتاق 
بازرگانی می  شــدیم، به ما می گفتند جوجه کمونیست ها 
آمدند. کســانی که آن موقــع حاضر نبودنــد با انقلاب 
هماهنگ شــوند و همراهی نشــان بدهند، بــا ما که آن 
موقع در فضای انقلاب به محرومان و مستضعفان نگاه 

داشتیم، جوجه کمونیست می گفتند.
 چپ مدرن شده اید یا همان دهه شصتی؟ �

 من هنوز از پیله اول انقلاب بیرون نیامدم.
 کسی که چپ است، می شود که مدیرعامل نیکو  �

باشد؟
بله؛ چراکه نه. این چه دیدگاهی است که تو داری.

 چپ اول انقلابی! شــما خودتــان الان به اتاق  �
. بعد  انقلاب طعنه می زنیــد...  بازرگانی هــای اول 

مدیرعامل نیکوبودن و حقوق دلاری و... .
مگر ما در نیکو چه کار می کردیم؟ نفت می فروختیم 
و بــرای پروژه های نفتی تأمین مالی می کردیم. اشــکال 
کار ایــن اســت که چــپ در ادبیات سیاســی ایــران بد 
تعریف شــده است. البته ما داریم درباره چپ اسلامی و 
انقلابی صحبت می کنیم. برای ما حرف در نیاورید که ما 

کمونیست هستیم.
 این بدتعریف شدن مثلا چگونه است؟ �

مثل الان که یک نفر از منتهی الیه راســت سیاســی 
می آید و شعارهای چپ می دهد.

 خب؛ خوب است. قبول دارید که این شعارها...  �
از چپ هاست... .

نه؛ چپ واقعی به محروم و قشر فرودست این نگاه 
عوام گرایانه را ندارد.

 حالا کاری به کاندیداها نداشته باشیم؛ به خودتان  �
بپردازیم. یک چپ دهه شــصتی و مهندس موسوی 
می تواند مدیرعامل نیکو باشد و در لوزان زندگی کند؟

خب مگر قرار است چه کار کنیم؟
 مهم ترین تجــارت دولتی ایران کــه خیلی هم  �

شــکل تجاری و ســوداگرایانه دارد، دست شما بود. 
فکر نکردید دارید همان کار اتاق بازرگانی ها را انجام 

می دهید؟
اینکــه بخــش خصوصــی نیســت. بــرای کشــور 
نفت می فروشــد. یــک روز گندم هم می فروشــیم. قیر 
می فروشــیم. چــه فرقی می کنــد. داریم بــرای دولت 
می فروشــیم. منطقــت بجا نیســت. این شــرکت برای 

پروژه های نفتی ۲۵ میلیارد دلار سرمایه تأمین می کند.
 شما براساس چپ بودن و توجه به محرومان بود  �

که با احمدی نژاد کار کردید؟
من با احمدی نژاد کار نکردم.

 مگر مدیر نفتی اش نبودید؟ �
یکی از شــاگردان من شد مدیرعامل نفت... یکی هم 
شــد وزیر؛ من هم شــدم قائم مقام شــرکت ملی نفت. 
دولت های نهم و دهم در همین دوران نفت اســت که 
می توانند به آن افتخار کننــد. چون ما تولید را روی ۴/۲ 
میلیون بشکه نگاه داشتیم؛ قبل از پاک سازی میرکاظمی.

 شما با میرکاظمی هم کار کرده اید؟ �
خب این ســؤال مثل این اســت که بگویید چرا آقای 
زنگنه از آقای بازرگانی استفاده می کند یا آقای سلحشور.

 من از شــما یک ســخنرانی در اهواز شنیدم که  �
می گفتید دوران خاصی در نفت ایجاد شده است.

مــن همان موقع که میرکاظمی در وزارت نفت بود و 
من هم مدیر بودم، در ســایت خبرآنلاین از برخی شرایط 

انتقاد می کردم.
 به هــر جهت یک دلبســتگی در یــک زمان به  �

احمدی نژاد داشــتید. وقتی قائم مقام نفت بودید... 
جمله «دوران خاصی در نفت شــروع شــده است» 

معنی مشخصی دارد؟ کنگره حفاری سال ۸۶ بود.
من اصلا منظورم احمدی نژاد نبود. آن وقت استفاده 
درستی از نیروهای متخصص داخلی نفت در حال انجام 

بود. احتمالا منظور من همان بوده.
 خب به چپ بودن شما برگردیم. این مدل امروز  �

شما چطور است؟
چپ در دهه ۶۰ یک مدل بود؛ امروز یک مدل. ما یک 
زمان با آقای کاظم پوراردبیلی در بازرگانی هر سردخانه 

بالای پنج هزار تن مصادره می کردیم. آن روز معنای چپ 
این بود اما امروز معنای توســعه متوازن کشور معنی و 
مفهوم چپ است. توسعه گرایی اصلا حاصل چپ است.

 داعیه احمدی نژاد هم همین نبود؟ توسعه بر پایه  �
عدالت برای همه... .

احمدی نژاد پوپولیسم بر مبنای (غیرقابل بیان).
 آقای دکتر طوری صحبت کنید که ما بتوانیم چاپ  �

کنیم.
این حرف هــا را من همان موقع هم گفتم... . شــما 

بروید تحقیق کنید.
 شما یک زمان مدیر ارشد دولتش بودید... . �

اینها از  نفت نفرت داشتند؛ نفت را نکبت می دانستند.
  از نفت که خیلي بهره بردند... �

بله اما در پس اندیشــه خــود از نفتی و نفت نفرت 
داشــتند. به خاطر همین هم آشــوب نفتی به پا کردند. 

همین الان هم دوباره صحبت از نفت بالا زده است... .
 کجا؟  �

همین که آقای میرســلیم می گوید در رشد اقتصادی 
نفت این مقدار دخیل بوده اســت. انگار این نفت همین 
طوری از دل زمین بالا می آید. انگار روی هر دکل و ســر 
هــر کارخانه نمک زدایی، توی گرمــای ۶۰ درجه آدم کار 
نمی کنــد و تولید صــورت نمی گیرد کــه در نظر آقایان 
اهمیت نــدارد. من یک خاطره از آقای میرســلیم دارم. 
بــه دردت می خورد؟ یک وقت نگویــی از موضوع پرت 

شده ایم... . 
 نه بفرمایید... . �

ســال ۶۲ بود که دولت میرحسین تشکیل شد و یک 
هفتــه از معرفی کابینه از ســوی مقــام معظم رهبری 
می گذشت. دو وزیر رأی اعتماد نیاورده بودند؛ یکی وزیر 
اقتصاد و دیگری وزیر صنایع. من را میرحسین برای وزارت 
اقتصاد معرفی کرد. پنجشنبه روزی بود که من شنبه اش 
باید برای پیگیری و جلســات کمیسیون و در نهایت هم 
گرفتن رأی اعتماد به مجلس می رفتم. آقای میرســلیم 
که مسئول دفتر رئیس جمهور بود، چنان از دولت که رأی 
اعتماد گرفته بود بد می گفت و عبارت های ناپسند به کار 
برد که من کلا منصرف شدم بروم مجلس. مأیوس شدم. 
حتی این را بعد از ۲۰ ســال به مهندس موســوی گفتم. 
این دوگانه رفتارکردن و پشــت دولت مستقر و مردمی را 
خالی کردن و زدو بند کردن از همان ابتدا در کار و ســیاق 

بعضی ها بود... . 
 به همین سادگی؟  �

بله، واقعا برنامه هم نوشته بودم. 
 یعنی ترسیدید؟  �

نه؛ دیدیم فضا، فضای کارکردن نیست... .
 از چپ هــای انقلابی دهه ۶۰ ایــن روحیه بعید  �

است... .
نه واقعا نمی شد کار کرد. مثل همین امروز که علیه 
این دولت این طور موضع می گیرند. من راضی نشدم به 

آن مدل اختلافات ورود کنم. 
 چرا به نخست وزیر نگفتید؟  �

چون نمی خواستم تشنج ایجاد کنم. 
 به هر جهت باید او می فهمید حوالی دولتش چه  �

خبر است؟ 
شــاید باید می گفتم. آن موقع استخاره کردم بد آمد؛ 

ولی بعد از ۲۰ سال به ایشان گفتم. 
 بگذریم... ؛ از اختلاف تان با میر کاظمی بفرمایید.  �

اصل اختلاف ما ســر ســوآپ بود. هر روز تقریبا هر 
ساعت به من زنگ می زد که «به ویتول زنگ زدی؟ فکس 
زدی؟ گفتی که قرارداد باطل است؟». من می گفتم سه 
ماه بیشــتر از قرارداد ســالانه ما با ویتول نمانده اســت؛ 
حداقــل این مــدت را مهلت بدهید که برای کشــور بد 
نشود. این در حالی بود که بخش بین الملل شرکت نفت 
هم مخالف توقف سوآپ بود؛ اما وزیر زیر بار نمی رفت و 

روزی چند بار این قضیه را پیگیری می کرد. 
ببینید ما یک روز ۵۰  هزار بشــکه ســوآپ می کردیم. 
به شــرکت نفت تکلیف شد که آن را به ۱۵۰  هزار بشکه 
برســاند. این را هم انجام دادیم؛ کاری که از زمان دولت 
آقای هاشــمی دنبال شــده بود. ۱۷۹  میلیون دلار برای 
این کار خط لوله کشــیده بودیم. در پالایشــگاه تهران و 
تبریــز برای این نفت واحد گوگردزدایــی راه اندازی کرده 
بودیــم. API نفــت وارداتی  ما از آســیای میانه ۳۱ بود 
در صورتی که نفت تحویلی به آنها در جنوب ۳۴ بود و ما 
«سه ای پی آی» جلو بودیم که در بنزین تولیدی مان تأثیر 

خوبی می گذاشت. 
چرا؟ چون می خواستیم جلوی آمریکا و خط لوله 
باکو - جیحان دربیاییم و رقابت کنیم. می خواستیم به 
همســایگان شمالی مان بگوییم مسیر عبور نفت تان از 
ایران است نه مسیرهای دیگر. برای خودمان هم خوب 
بود. ما نفت را از جنوب باید به شــمال می فرستادیم 
تا مسئله سوخت شــمال کشور را حل کنیم. خب این 
حمل ونقل صورت نمی گرفــت. در چنین فضایی یک 

آدم ناآشــنا و بیگانه با نفت، لحظه به لحظه به شما 
فشار وارد کند که قرارداد را لغو کن، قرارداد را لغو کن. 

در برابر اصرار آقای میرکاظمی چه گفتید؟  �
به ایشان گفتم این تصمیم دولت و شورای امنیت 
ملی است. شــما صلاحیت چنین تصمیمی را ندارید؛ 
مصوبه را آنجا بگیرید، به من بدهید من اقدام می کنم. 
یا شــخص خودتان بنویســید که ایــن تصمیم دولت 
اســت و فورس ماژور این کار را انجــام دهید. من هم 
همین یادداشت وزیر را به ویتول دادم و گفتم وزیرمان 
این طور دســتور داده اســت. همین یادداشــت برای 
میرکاظمی دردسر شــد. چون در دادگاه شرکت نیکو 
متهم نشد؛ بلکه شخص ایشان محکوم شد و باید پنج 
میلیون دلار خســارت بدهد. ما نگذاشتیم نیکو آسیب 

ببیند و اعتبارش از دست برود. 
  من خودم منتقد قطع کردن سوآپ هستم ولی  �

خیلی هم عایدی برای کشور نداشت... .
نه مسئله فقط عایدی نیســت. اولا ما برای انتقال 
نفت به پالایشگاه تهران و تبریز هزینه می کردیم و این 
کار این هزینه را کاهش می داد؛ ضمن اینکه ما بابتش 
ترانزیت فی هم می گرفتیم. این فرصت اقتصادی که از 
دست کشور می رفت، ضررش هر بشکه سه دلار بود. 

 خب چرا این کار را کرد؟ کاری که همه مخالفش  �
بودند... .

فکر می کرد دارد با رانــت اقتصادی یک جماعتی 
برخورد می کند شاید میرکاظمی می خواست کارسوآپ 

را از یک باند بگیرد و به باند دیگر بسپارد.
 خب چرا قطعش کرد؟  �

باید دلیلی می آورد که بهانه این کار را به دســتش 
بدهد... . 
  آدم ها یا شرکت نیکو را خلع می کرد و امور را به  �

بخش بین الملل نفت می سپرد. 
باور می کنی همین پیشنهاد را دادیم که آقا این کار 
را متوقــف نکن. از نیکو ایــن وظیفه را بگیر و بده مثلا 

به بین الملل... .
 کلا چقدر ضرر کردیم؟  �

ما در کل مدت قرارداد ۲۴۰  میلیون دلار بابت سوآپ 
فی پول گرفته بودیم. به اضافه اینکه ما برای هر بشکه 
سه درجه ای پی ای بهتر دریافت کردیم که یعنی بنزین 
بیشــتر و فراورده بیشتر. به علاوه هزینه هایی که بابت 
حمل نفت برای ســوخت شمال کشور پرداخت نمی 
کردیم و الان باید پرداخت کنیم را که من حساب کردم 
می شد یک  میلیاردو ۷۰۰ میلیون دلار که میرکاظمی ما 

را از این مزیت ها محروم کرد. 
 اینکه شایعه شــده بود درآمد سوآپ به جیب  �

خانواده آقای هاشمی می رود، چقدر تأثیر داشت؟ 
از ایــن حرف هــا  آن موقع ها زیاد بــود. اینکه تأثیر 
داشــت و نداشــت را نمی توانــم دقیــق بگویم ولی 
حرفی که خیلی تکرار می شود شاید منظوری پشتش 
خوابیــده و جریانی دنبال چیزی از این حرف هاســت. 
ولی جالب اســت که اگر قرار بود مثلا با رانتی مبارزه 
شود، نمی دانم چرا آقایان که امروز هم در ستاد آقای 
رئیسی هستند، دستور خرید ۵۰ بنز را با اعتبارات نیکو 

صادر کردند. 
 همین ها که آقای جهانگیری در مناظره اشــاره  �

کرد؟ 
بله، البته بعد از من خریداری شــد اما دســتور از 

تهران بود. 
 دوره آقای جشن ساز؟  �

من و آقای جشن ساز ندارد. ما مجری هستیم؛ وزیر 
است که دستور می دهد. 

 بنزخریدن مأموریت نیکو اســت؟ درباره بابک  �
زنجانی هم نیکو، فقط مجری بوده است؟ 

صددرصد. با دستور مستقیم وزیر نفت وقت یعنی 
آقای قاسمی، نفت تحویل زنجانی شد. 

 اما گویا در برخی نامه نگاری ها نوشته بود «طبق  �
ضوابط اقدام شود».

آقای قاســمی که خودش قبول کرد معرف بابک 
زنجانی بوده اســت. چهار وزیر هــم نامه می دهند و 
ضمانت نامه بانک مالزی را قبول می کنند. بعد به امور 

بین الملل شرکت نفت معرفی شد. 
 که امور بین الملل مخالفت می کند... .  �

نیکو هم مخالف بود. این را هم ابراز کرده بود. یک 
دقیقــه اجازه بده من رابطه امــور بین الملل را با نیکو 
برایت توضیح دهم. ما کارگزار امور بین الملل بودیم و 
هستیم. قرارداد را می بندند و آن قرارداد را ما به عنوان 

کارگزار اجرا می کردیم. 
  اینکه خــارج از رویه بین الملل بود که نفت به  �

شخص و واسطه داده شود... . 
بله، خارج از رویه بود اما منظورم میزان تخصیص 
نفتی است که مقرر شد این مقدار نفت را به این شکل 

بفروشند. 

 که بین الملل قبول نکرد... .  �
بله، قبول نکرد... . 

 خب چرا نیکو قبول کرد؟  �
چون به آن تکلیف شد... .

  مگر به بین الملل تکلیف نشده بود؟  �
چون نیکو خارج از کشــور بود و توانایی و امکاناتی 
داشت که این کار را پیش ببرد و مربوط به  خصوصیات 
یک مدیر اســت که تشــخیص می دهد ایــن کار در آن 
شرایط به نفع کشور است. من روی مین نمی رفتم؛ مدیر 

بعدی روی مین رفت. 
 به شما هم چنین تکلیفی شــده بود که خارج از  �

رویه فروش نفت، نفت بفروشید؟ 
بله، به من هم یک مصوبه نشان دادند از یک ستاد... 
که باید ۳۰۰  هزار بشکه نفت را خارج از رویه های مرسوم 
بفروشم؛ منتها من با هوش بازی درآوردم و می دانستم که 
پشت این مصوبه می خواهند اشخاصی را به من معرفی 

کنند که در بین الملل نتوانستند جا بیندازند. 
 زمان شــما که تحریم ها هنوز سخت نشده بود و  �

تحریم نفتی نشده بودیم. 
بله، دقیقا. 

  شخص به شما معرفی نکردند؟  �
نه معرفی نکردند. من همــان اول کار گفتم که این 
کار را نمی کنم. اســتدلالم هم ایــن بود که ما الان طبق 
قراردادی که بین الملل می بندد، روزی ۶۰۰  هزار بشــکه 
می فروشــیم؛ حالا این ۳۰۰  هزار تــا قطعا بازار را به هم 

می ریزد و فروشنده نفت ایران دودست می شود. 
 در واقــع اراده ای وجود داشــته که حتی قبل از  �

تحریم های نفتی رویه های فروش نفت را دور بزند و 
نفت را به شخص و دلال های خاص بدهد؟ 

بله، صددرصد. من نبودم، مسئله بابک زودتر اتفاق 
می افتاد. هیچ ربطی هم به تحریم ها نداشت. بازار نفت 
و خوراک پالایشــگاه ها مشخص اســت. کسی خارج از 
این رویه نمی تواند کاری کند. درســت موقعی که مثلا 
در چین منفــی دو پلاتس میعانات فروش نرفت، طرف 
(بابک زنجانــی) آمد و گفت من مثبــت ۱۴ می خرم و 
می فروشم. خب این خیلی روشن است که نمی خواهد 
پول را بدهد. چون یک بازار است، یک مشتری است. این 
هشدارها را بین الملل نفت داده بود به همین دلیل است 
که امور بین الملل یک پرونــده قضائی ندارد، یک واحد 
پاکی است. درواقع می خواستند بابک زنجانی به همان 
مشتری های سابق بین الملل نفت بفروشد یعنی بابک را 

جایگزین بین الملل نفت کردند. 
 نیکو هم همراهی کرد... . �

عرض کردم که به او تکلیف شد. 
 خب، به بین الملل هم تکلیف شده بود اما زیر بار  �

نرفت... .
بلــه، ولی گفتنــد کشــور دارد به هــم می خورد و 
فروش نفت ایران خیلی افت کرده اســت و از این مدل 

استدلال ها... .
 شما هم قبلش قبول نکرده بودید.   �

تی تــی حتــی  مــن  نکــردم.  قبــول  مــن  بلــه، 
 (TELEGRAF. TRANSFER.) را هــم از شــل قبول 
نمی کردم. یک روز آقای جشن ساز که مدیرعامل شرکت 
نفت بود با آقای عرشــی که در بین الملل بودند به من 
زنگ زدند که از شل بدون ال سی، تی تی را قبول کن. من 
گفتم طبق این مدل که فرمش را برای شما می فرستم و 
شما بی زحمت از اعضای هیئت مدیره نفت مصوبه اش 
را بگیرید من تی تی را از شــل قبول می کنم. تازه آن هم 
از شــل. دوستان هم بالاوپایین پریدند که مخازن دارد پر 
می شــود بنادر ما این طور است شــما قبول کن... گفتم 
تــا هیئت مدیره تصویــب نکند و مدیر مالــی و نه مدیر 
بین الملــل نفت به من ابلاغ نکنــد، من قبول نمی کنم. 

چون مدیر مالی ذی حساب است. 
 خب، باز همان ســؤال مطرح است که نیکو چرا  �

زیر بار فروش نفت به بابک رفت. نه شما قبول کرده 
بودید که خارج از رویه نفت بدهید نه بین الملل... . 

ببینید این کار با دستور مستقیم وزیر نفت اتفاق افتاده 
اســت. حکم هم در این باره دادگاه بایــد بدهد. من هم 
جای مدیرعامل بعدی نیکو نبــودم... من روی این مین 
نرفتم ولی باید به فضایی که برای مدیر ساخته می شود 
هم توجه کرد... که بنادر این طور است... مخازن پر شده 
است... نفت فروش نمی رود. بین الملل هم نمی فروشد. 
تــو بیا بفروش. بله من روی مین نمی رفتم و نرفتم ولی 
خب همه مثل من نیســتند و بســته به تحلیل شــان از 

شرایط دست به این ریسک ها می زنند. 
 آن نشستی که بین بابک و مدیران وقت نیکو در  �

لوزان برگزار شد، چه؟ 
بعد از معرفی وزیر نفت بود. 

 حرف من این اســت که بالاخره در آن سیستم  �
متولی اصلی فــروش نفت ایران یعنــی بین الملل 
نفت زیر بار این کار نرفت آنها هم که می دانســتند 
وضــع بنادر چطــور اســت و مخازن خــارک هم 
وضعش مشــخص بود اما قبول نکردند که خارج از 

رویه هایشان کارکنند. 
 one man company در دولت احمدی نژاد همه چیز
بود؛ یعنی هرچه ایشــان می گفت، چــون فاصله قدرت 
و عملکردش با وزیر خیلی زیــاد بود، بی برو برگرد انجام 

می شد. بانک مرکزی کشور رسما قلک دولت شده بود. 
 مسئله شما و میرکاظمی فقط سوآپ بود؟  �

نه، ایشــان یک تصمیم عجیب دیگــری هم گرفت. 
ما به پشــتوانه ســوآپ و اعتبار آن، رفته بودیم با پایانه 
نفتی ســومد مصر قرارداد بسته بودیم که به غیر از بندر 
روتردام نفت مان را از آنجا هم مارکت کنیم. جالب است 

بدانید که ۳۰ درصد این پایانه برای عربستان بود. 
ادامه در صفحه ۱۵

مدیرعامل سابق شرکت نیکو:
تحریم بهانه بود، از قبل می خواستند به زنجانی  نفت بدهند

مهدى افشارنیک
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